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 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود       ۲۰۱۱  مه      ۲۵ ،     ۹۰ ١٣  خرداد        ۴  

 ۶ صفحه 

 عبدل گلپريان : سردبير 

مظفـر مـحـمـدي در نـوشـتـه اي                
کــمــونــيــســم  "  جـديــد تــحــت عــنــوان         

ظـاهـرا   "  بورژوايي و اول مه کـارگـران       

پاسخ نقد من به نوشته قبلي خود در      
ولـي  .  جمعبندي اول مه را داده اسـت        

حقيقتا چيزي جـز جـا خـالـي دادن و                
. شمشير زدن روي هوا در آن نـيـافـتـم          

 در واقـع اشـاره بـه            اودو سوم بـحـث        
 در اوج     ٨٨ در سـال      "  افتخاراتشـان " 

خيزش انقلابي مردم است كه چگونـه        
فـرمـان ايسـت بــه مـردم و كـارگــران                

ــد مــظــفــر مــحــمــدي درســت            .  دادن
ميگويد، نقش او و حزبشان همـيـشـه          
همين بوده است و در همـيـن اول مـه              
نيز يكي ديگر از اعضاي حزبشان در      

ــت                 ــي ــال ــوان فــع ــي تــحــت عــن ــحــث ب
كمونيستها در اول مـاه مـه ، هـمـه                 

 ٩٠ تــاكــيــدش بــراي اول مــه ســال                
اينست كه فعالين كمونيست جنـبـش       
كارگري خود را از جـنـبـش جـاري در          
جامعه و به قول ايشان جـنـبـشـي كـه             
ميخواهد ديكتاتوري از بيـن بـرود و         
كـارگــران را يــك سـتــون مــهــم خــود               

استـدلالـش نـيـز       .  ميداند، جدا سازند  
مثل هميشه اينست كه جنبش جاري       
سبز اسـت و رهـبـرش هـم كـروبـي و                  

 جواب شما همان تظاهرات اول مه سنندج است       
 
 
 
 
 
 
 

 شهلا دانشفر          

تقريبـا هـمـزمـان از         "  ارزيابي"دو  
و مـظـفــر     "  كـمـيـتـه لـغـو كـارمـزدي            " 

محمدي درباره اول مه منتشر شـدنـد         

اي دربـاره ايـن          كه جا دارد چند نكتـه     
هـر دو ايـن       .  ها بگـويـم  " ارزيابي" نوع  

هـا يـك پـيـغـام ضـديـت بـا                 " ارزيابي" 
. تـحـزب كـارگـري را در خـود دارنـد                

كـمـيـتـه لـغـو         " فعالين مـتـشـكـل در          
اين مـوضـوع را بـا تـمـام             "  كارمزدي

اند و به هر مناسبـتـي    تواني كه داشته 
كـه بــرايشــان مــقــدور بــوده، مــطــرح            

اما تا جائـي كـه بـه مـظـفـر             . اند  كرده
محمدي برمي گردد، و از آنـجـا كـه              
ــري حــزب                 ــب ايشــان از اعضــاي ره

است، شايد عجيـب بـه     "  حكمتيست" 
نظر برسد كه درباره كسي كه خود در       

ايشـان را يـك       "  ارزيـابـي  "حزبي است،  

. ارزيـابـي ضـد حـزبــي قــلـمــداد كــرد              
كورش مدرسي كه تئوريسين و خـط       
دهنده حـزب مـظـفـر مـحـمـدي بـوده                
است، خود بـر ايـن بـاور نـيـسـت كـه                  
حزبي كه ايشان پايه اش را ريـخـت و          
عضوش هست، حزب طـبـقـه كـارگـر           
است و معتقد است كه بـايـد رفـت و             

 .حزب طبقه كارگر را ساخت
  

 ريشه امروزي ضديت با تحزب
ــجــا كــه             ــغــو         " از آن ــه ل ــيــت ــم ك

ــوادار         "  كـــارمـــزدي يـــك ســـکـــت هـ
آنارشيـسـم اسـت و آنـارشـيـسـتـهـا و                  

هاي   "ارزيابي  "هائي كه ارزيابي نيستند در حاشيه       ارزيابي 
 كميته لغو كار مزدي و مظفر محمدي از اول مه      

 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري        

 

بنا بر گزارشهـاي رسـيـده بـدنـبـال            
 تومان ۲۷ افزايش قيمت نان لواش از   

 تـومـان     ۷۵  تومان و سپس از   ۷۵ به  
 تومان و عدم توانـايـي مـردم      ۱۰۰ به  

بــراي خــريــد مــعــمــول نــان مصــرفــي            
ــعــدادي از نــانــوايــي هــاي               روزانــه، ت
سنندج به تعطيـلـي کشـيـده شـدنـد و               

 .ها بيکار شدند کارگران شاغل در آن
دستمزد کارگران نـانـوايـي هـا در           
سنندج قبل از افزايش قيـمـت نـان بـه            

 تــومــان    ۱۵۸۰۰  تــخــتــه      ۳۲ ازاي   
امــا بـا قـطــع سـوبســيــد نــان و                . بـود 

 ۷۵  تومان به   ۲۷ افزايش قيمت آن از  
تومان دستمزد کـارگـران بـه ازاي هـر             

تعطيلي تعدادي از نانوايي هاي 
 سنندج و بيکاري کارگران

 

 جمهوري اسلامي مانع برگزاري مراسم بزرگداشت عبداالله و محمد فتحي شد                                                                 
 !فشار بر خانواده فتحي از سوي حکومت اسلامي بسيار زياد است

 ۲ صفحه 

 ۲ صفحه 

 ۴ صفحه 

چند سئوال از حميد تقوايي      
 ليدر حزب کمونيست    

 کارگري ايران  
 در باره ناسيوناليسم    

  
اين مصاحبه اولين بار در نشـريـه      

بـا تـوجـه      .  نداي انقلاب به چاپ رسيد  
به اهميت موضـوع ، در ايـن شـمـاره              

 .نشريه ايسکرا آنرا چاپ کرديم
 ايسکرا

ــقــلاب         ــداي ان ــک        :  ن شــمــا در ي
سخنراني که پيرامون اوضاع سياسـي      
در ايران و انقلاب مردم داشـتـيـد، در            
بخش مربوط بـه سـئـوالات، بـه نـقـد               
برخي تعصبـات نـاسـيـونـالـيـسـتـي و               
مـنــجــملـه نــقــش و جــايـگــاه کــورش              

کـلا  .  پادشاه هخامنشي هم پرداختيد   
موضوع سخنراني شما بـا اسـتـقـبـال             
زيادي روبرو شد و بخصوص در رابطه     
با کورش واکنش هـاي مـتـفـاوتـي را              

برخي پرسيده اند که نـقـد      .  برانگيخت
تــعــصــبــات نــاســيــونــالــيــســتــي و يــا          
پرداختن به کورش در مـبـارزه امـروز          

مردم ايران عليه جـمـهـوري اسـلامـي             
 چه نقشي مي تواند داشته باشد؟

  
مـا نـمـيـخـواهـيـم          :  حميد تقوايـي  

مذهب برود شاه پرستي وخاک پرستي     
تاريـخ صـدسـالـه ايـران          . بجايش بيايد 

دسـتـخـوش جـنـبــشـهـاي مـذهـبـي و                 
ناسيوناليستي و عمدتا ملقمـه اي از          
ــقــلاب                       ــوده اســت و از ان ــن دو ب اي
مشروطه تا امروز ديکتاتوري بعـد از     
ديکتاتوري سياستهاي سـرکـوبـگـرانـه        
شان را با مقدسات و تابوهاي ملـي و     

 ! ناسيوناليسم خوش خيم نداريم    
 
 
 
 
 
 
 

 حميد تقوايي          

 ! بيستم ژوئن روز حمايت از زندانيان سياسي است                                           

 ۵ صفحه 

 ۳ صفحه 
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 ۱ از صفحه  

دو سـوم    .  موسوي و غـيـره هسـتـنـد           
همين نوشته مظفر محـمـدي نـيـز بـر             
محور همين بحث ها ميچرخـد و دو       
سال است كه  او و حـزبشـان دارنـد بـر           

 .  اين طبل ميكوبند
 

 اوج جنبش سـرنـگـونـي     ٨٨  سال  
. مردم عليه حكومـت اسـلامـي بـود           

جنگ درون حاكمـيـت بـالا گـرفـت و              
اپوزسيون حافظ رژيم ضمن اينكـه از        
وجود مـردم در خـيـابـان بـراي فشـار                
آوردن بــر جــنــاح رقــيــب ســود مــي               
جست، با كوبيدن بـر قـانـون اسـاسـي             
جمهوري اسلامي و بازگشت بـه دوره        
امام راحل و با ترجيـع بـنـد سـاخـتـار               
شكني نكنيد، نقش ترمز انـقـلاب را         

طــيـف جـريــانـات راســت        .  بـازي كـرد    
بورژوازي و غرب و مـديـاي جـهـانـي             
شان نيز در همين راستا از اول سـعـي           
كردند بـه اعـتـراضـات بـرحـق مـردم                 
رنگ سبز بپوشانـنـد، بـراي آن رهـبـر              
بتراشند، و موسوي و كروبي را رهـبـر    

در چنـيـن اوضـاع تـعـيـيـن            .  بخوانند
مظفر محـمـدي و حـزبـش          كننده اي،   

حزب موسوم به حكـمـتـيـسـت تـنـهـا               
جرياني از طيف چپ بـودنـد كـه طـي              
اين دو ساله عملا در صورت مسـالـه        
كل ائتلاف راسـت بـورژوازي شـريـك             
شده، تـحـت عـنـوان صـف مسـتـقـل                 

كارگـري، مـرتـبـا بـا ايسـت دادن بـه                  
مــردم كــنــار راســتــتــريــن جــريــانــات           

عـيـنـا هـمـان        .  بورژوازي قرار گرفتنـد  
حــرف و مــوضــعــي را در مــورد                    
مبارزات مردم گرفتند که خامنـه اي       

مــردم را   .  و احــمــدي نــژآد گــرفــتــنــد        
سياهي لشکر کـروبـي و مـوسـوي و               

معرفي کردند و   "  فتنه" جنبش سبز و   
مـظـفـر    .  به خانه نشيني فـراخـوانـدنـد        

محمدي امروز هم سرش را زيـر بـرف           
کرده است و فکـر مـيـکـنـد مـواضـع                

 . خيلي راديکالي گرفته است
 

ما بـدون كـوچـكـتـريـن تـرديـد و                
روشن و شفاف بر خواستـهـاي چـپ و           
انقلابي و کارگري تاکيد گـذاشـتـيـم و        
مـردم را بــه مــبــارزه عــلــيــه کــلــيــت              
ــمــام جــنــاحــهــايــش              حــکــومــت بــا ت

ما گـفـتـيـم ايـن انـقـلاب            .  فراخوانديم
مردم اسـت كـه كـل نـظـام را نشـانـه                    

گـفـتـيـم زمـيـنـه هـاي             .  گرفـتـه اسـت     
خــيــزش انــقــلابــي مــردم مضــحــكــه          
انتخابات جمهوري اسلامي نـيـسـت،        

 سال مبارزه مردم عليه ايـن    ٣٢ بلكه  
گـفـتـيــم    .  رژيـم فـقـر و فـلاكـت اســت             

جنبش اعتراضي كـارگـري، جـنـبـش           
عليـه تـبـعـيـض عـلـيـه زن، جـنـبـش                    
خلاصي فرهنگي جـوانـان و جـنـبـش            
اعتراضي مردم است كه زمينـه هـاي       

ــن صــف                   ــعــي در هــم شــكــســت واق
حكومت و جلو آمدن جنبش انقلابـي        

گـفـتـيـم كـه مضـحـكــه            .  مـردم اسـت    
انتخابات فرصتي بود كه مـردم از آن       
استفاده كردنـد و بـيـرون ريـخـتـنـد و                 

 .مرگ بر ديكتاتور گفتند
اكنـون نـيـز پـاسـخ مـن بـه آنـهـا                    
اينست كه جنبش موسوي و كـروبـي          

. جنبش مرگ بر ديـكـتـاتـور نـيـسـت            
جـنـبـش    .  بلكه جنبش االله اكبر اسـت      

مسجد و مرثيه و بـازگشـت بـه دوره             
جنبش حـفـظ نـظـام       .  امام راحل است 

جمهوري اسلامي و ساختـار شـكـنـي         
جنبـش گـردآمـدن دور        .  نكنيد، است 

قانون اساسي جمـهـوري اسـلامـي در           
و ايشــان و      .  مــقــابــل انــقــلاب اســت      

حزبش بدون اينکه نيازي بـبـيـنـد يـک             
کلمه فاکتي بياورد و به تـبـلـيـغـات و          
سياستها مراجعه کند، همه جوانان و      
زنان و کل مردم متنفـر از جـمـهـوري            
اسلامي را بـهـمـراه حـزب مـا کـنـار                  
جناح مغضوب و مرتجـع حـکـومـت          

اين يعني سـر زيـر بـرف        .  قرار ميدهد 
. کردن و به اطراف لجن پرتـاب کـردن          

جواب اينها را واقـعـيـت بـا بـه انـزوا                 
کشيدن آنها داده است، ما قـبـلا داده           
ايم و بازهم هرجا لازم باشـد خـواهـيـم          
داد و مـهــمـتــر ايــنـکــه قــبـل از مــا                  
منصور حکمت در ارزيـابـي جـنـبـش            

 و در ارزيــابــي از               ٧٨  تــيــر         ١٨ 
جناحهاي مغضوب حکومت ده سـال       
پــيــش جــواب ايــن گــونــه جــريــانــات            
هپروتي و بي ربط به جامعه و مـردم          

ــصــور         .  را داده اســت       آن زمــان مــن
حــکــمــت گــفــت جــنــاح مــغــضــوب            
حکومت هيچ نيست و زمـانـي وارد           
ميدان مـيـشـود کـه ديـگـر مـردم از                  
حکومت تماما بريده اند و دسـت بـه          

امـروز  .  کار به زير کشيدن آن شده انـد    
مظفر محمـدي و حـزب کـذايـي اش              
تظاهراتهاي ميليونها نفره مردم را به       
حساب يک جناح کپک زده حـکـومـت        

 . ميگذارد
 

بهررو اين مختصر را اشاره كـردم        
تا باز گردم به نوشته قبلي ام و تاكيـد        
دوباره اي كنم كه درد واقـعـي مـظـفـر          

 . محمدي و حزبش چيست
 

بحث من همانست كه در نـوشـتـه     
قـبـلـي طـرح كــردم و جـواب مـظـفــر                  

. محـمـدي نشـان داد بـه خـال زده ام                 
مشتي احكـام بـي پـايـه بـطـرف مـن                 

ــرده اســت         ــاب ك ــرت ــن        .  پ ــه اي ــم و ه
مقدمات بطور واقعي بـراي ايـنـسـت           
كه حرفي براي گفـتـن نـدارد و بـطـور                
واقعي از زير بحث اصلـي كـه هـمـانـا            
جمعبندي اول مه بود  فرار كنـد و او            
در واقع در مقابل هـمـه اسـتـدلالاتـي             

 . كه من آورده ام بي جواب است
 

مظفر محمدي هنوز عصباني از     
 نفر از كارگـران  ٢٠٠ اين است كه چرا  

 ارديبهشت به منطقه اي بيـرون  ٩ روز  
از شـهــر در هــفـت آســيـاب ســنـنــدج                

و .  رفتند تا اول مه را جشن بـگـيـرنـد         
وقتي ميگويم خبر نداريد، اينها همـه    
جنب و جوش وسيعي بود كه صـورت   

 ١ گرفت و نتيجه اش را در روز عصر     
ماه مه در وسط شهر سنـنـدج ديـديـم          
كــه بـــيـــش از دو هـــزار نـــفـــر بـــا                      
پلاكاردهاي سرخ جمع شدند و شـعـار       
زنده باد سوسياليسم دادند، باز بـدون         
ايـنــكـه در بــرابــر ايــن فــاكـت روشــن               
پاسخي داشته باشند و بدون اينكه بـه     
آن  اشــاره اي داشــتــه بــاشــد، هــمــه                 

موضوع كـرده و    بحثش را سوار اين     
. از آن سكتاريسم را نتيجه مـيـگـيـرد       

بــعــد هــم بــه ايــنــجــا مــيــرســد كــه                  
تشكلهاي دست اندركارش هـم فـرقـه          
گرا و آلوده بـه سـمـوم غـيـر كـارگـري                  
هستند و نهايتا به انحلال آنها رسيـده        
و  كارگران را به تـرك  صـفـوف آنـهـا               

و حـرف مـن بـا ايشـان             .  فراميخواند

همين است کـه کسـي کـه ذره اي بـه                 
فکر کارگر و تشکل کارگري ومبـارزه   
کارگران باشد، به خود اجازه نمـيـدهـد       
درست به دنبـال يـک اول مـه سـرخ و                 
باشکوه در سنـنـدج و تـجـمـعـات در                
شهرهاي ديگر، چنـيـن حـرفـهـاي بـي             
ربطي را بـه سـوي فـعـالـيـن کـارگـري                 

در ادامه اين سناريوسـت  .  پرتاب کند 
كه حملاتش به من شروع ميشود كـه     

 كارگر كـف زده ام      ٢٠٠ چرا براي اين  
گويي هـمـه داسـتـان هـمـيـن              .  و غيره 
گـرچــه مــن حــتــي اگـر هــمــه            .   اسـت 

داستان همين بود، هنوز هم براي ايـن     
كوه رفتن كارگران كف مـيـزنـم و آنـرا           
بخشي از جنگ كارگران با ايـن رژيـم         
بر سر گراميداشت اول مه روز جهانـي   

چون در رژيمي كه هـر  .  كارگر ميبينم 
نوع تجمع  و اعـتـراضـي جـرم اسـت،              
حتي هـمـان كـوه رفـتـن كـارگـران در                  
گــرامــيــداشــت اول مــه را بــايــد ارج              

 .  گذاشت
 

هــمــه صــحــبــت مــن بــا مــظــفــر            
محمدي اينست كه كسي كه بـخـاطـر       
اينكه چرا كارگران فلان تجمع شان را       

، چرا بـه جـاي دو          به بيرون شهر بردند   
هزار كارگر هزاران كارگـر در اول مـه            
جمع نكـردنـد و چـرا بـه جـاي هـفـت                    
تشكل، ديگران را با خود نياوردنـد و      

فـرمـان انـحـلال درسـت هـمـان              غيره     
تشكلهايي را ميدهد كـه بـيـشـتـريـن             
نقش را در برپايي اول مه باشـكـوه در      
وسط شهر سنندج داشتند،  فـعـالـيـن        
آنرا سمـوم غـيـركـارگـري در جـنـبـش                
كارگري ميداند، و كارگران را به تـرك     
صفوف آنها فراميخوانـد،  کـمـتـريـن            
چيزي که ميشود به او گفت ايـنـسـت          
که كوچـكـتـريـن ربـطـي بـه كـارگـر و                   

 .منافع كارگر ندارد
 

 *** 

 ... جواب شما همان تظاهرات                       

 

 افـزايـش پـيـدا         ۱۶۰۰۰  تخته به ۲۶ 
کرد و سپس با افزايش قيمـت نـان بـه          
صد تومان دستمزد کارگـران بـه ازاي          

 تـومـان     ۲۰۸۰۰  تـخـتـه بـه           ۲۶ هر  
 .افزايش پيدا کرد

بــنــا بــر ايــن گــزارش عــلــيــرغــم             
افزايش دستمزد کارگران نـانـوايـي هـا        
به ازاي هر تخـتـه، از آنـجـا کـه گـران                  
شدن نان باعث خريد کـمـتـر از سـوي              

مردم و افت پخـت نـانـوايـي هـا شـده                
است دستمزد کارگران در کليت خـود        
کاهش پيدا کرده و از سويي نـانـوايـي         
ها نـيـز قـادر بـه پـرداخـت دسـتـمـزد                    

بـه   . بيشتر به کارگران خود نـيـسـتـنـد          
همين دليل کـارفـرمـايـان تـعـدادي از             

هـاي گـذشـتـه          نانوايي ها طـي هـفـتـه         
اقدام به تعطيلي نـانـوايـي هـاي خـود             

هـا بـيـکـار شـده             اند و کارگران آن  کرده

 .اند
بــنــا بــر ايــن گــزارش عــلــيــرغــم             
شکايت کارگران نانوايي ها نسبت بـه        

شـود     بيني مي   بيکار شدن خود، پيش   
روند تعطيلي نانوايي ها در سـنـنـدج            

 .همچنان ادامه پيدا کند
 

  –اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ۱۳۹۰ سوم خرداد ماه 
 

com.etehadyh.www 
 

k.ekhraji@gmail.com 

 ...تعطيلي تعدادي از نانوايي ها



 
572شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  
ايـن دور    .  مذهبي تـوجـيـه کـرده انـد           

ما در بـرابـر     . باطل بايد متوقف شود 
اين روند ايستـاده ايـم امـا نـيـروهـاي               
مـــلـــي و مـــذهـــبـــي اپـــوزيســـيـــون            
مــيــخــواهــنــد ايــن ســيــر قــهــقــرائــي            

يـکـي آيـت      .  همچنان ادامه پيدا کـنـد   
االله منتظري را بـعـنـوان پـدر حـقـوق                

کـورش  " بشر علم ميکند و ديـگـري            
مـا وظـيـفـه داريـم کـه ايـن                . را" کبير

تلاشها را افشا کـنـيـم، تـعـصـبـات و               
تابوهـاي مـلـي و مـذهـبـي را درهـم                  
بشکنيم و دفاع صريح و بـي قـيـد و               
شرط از انسان و انسانيت و خـواسـت           
يــک جــامــعــه آزاد و بــرابــر و مــرفــه                
انساني، يک جامعه بري از تعـصـبـات     
ناسيوناليستي و مذهبـي و هـر نـوع             
تابو و مقدسات ديگري، را بـه پـرچـم         

 .انقلاب مردم تبديل کنيم
   

از نظر شما آيـا ايـن     :  نداي انقلاب 
وظيفه يک حزب سياسي است کـه در         
ــي و               ــاريـــخـ ــاي تـ مـــورد رويـــدادهـ
بــخــصــوص تــاريــخ گــذشــتــه اعــلام            
موضـعـگـيـري کـنـد و يـا ايـن بـايـد                     

 موضوع تحقيق پژوهشگران باشد؟
  

اگر مسـالـه فـقـط         :  حميد تقوايي 
بررسي آکادمـيـک يـک رويـداد بـاشـد              
حتـمـا در حـيـطـه کـار مـحـقـقـيـن و                      
پژوهشگران خواهد بود اما مـعـمـولا        
جــنــبــشــهــا و احــزاب ســيــاســي از                 
رويــدادهــاي تــاريــخــي بــعــنــوان يــک           
فاکتور و عـامـل سـيـاسـي اسـتـفـاده                

مثلا همـيـن مـلـقـب کـردن           . ميکنند
و "  بنيانگـذار حـقـوق بشـر        " کورش به  

و غـيـره     "  اولين مـدافـع حـقـوق بشـر          " 
صرفـا يـک مـوضـعـگـيـري تـاريـخـي                 
نيست، بلکه يک تلاش سياسي اسـت        
براي آنکه زيـر لـواي حـقـوق بشـر بـر                  
کوره تعصبات ناسيوناليستي و شـاه         
پرستي و ايران پـرسـتـي و حـتـي نـژاد              

همانطور کـه اعـتـقـاد       .  پرستي بدمند 
عـدل  " به جامعه صدر اسلام و جامعه     

 -و غيره صرفا يک امر تاريخي "  علي
پژوهشي نيست بـلـکـه ابـزارسـيـاسـي             
نيروهاي اسلامي، در حکومـت و در       
اپـوزيسـيـون، بـراي حـفـظ و تـامـيــن                 
سلطه سياه نظام و حکومت اسـلامـي       
بر جامعه است، اعتقاد به حقوق بشـر   

نـيـز يـک تـلاش         "  کـورش کـبـيـر      " نوع  
سياسي براي تقـويـت و بـجـلـو رانـدن               
ناسيوناليسم ايراني و آريا پـرسـتـي و            

ــي در جــامــعــه اســت                 ــرســت . شــاه پ
 ۱۴۰۰ ميخواهند يک مدل کپک زده     

سال قـبـل را بـا يـک مـدل کـپـک زده                     
ديگر، اين يکي مـتـعـلـق بـدوره بـرده               

.  قبل، عوض کـنـنـد     ۲۵۰۰ داري در  
اين يک سياست ارتـجـاعـي اسـت کـه             
بايد با آن به شـيـوه سـيـاسـي مـقـابلـه                  

مـحـقـقـيـن و پـژوهشـگـران هـر                .  کرد
الان بـحـثـي        -نظري داشـتـه بـاشـنـد           

مطرح است که آيا لوح مـنـسـوب بـه             
کورش واقعي است و يا جعـلـي اسـت          

از نظر سـيـاسـي جـواب مـا               -و غيره 
کسي که واقـعـا طـرفـدار       :  روشن است 

حقوق بشر است نميتوانـد بشـريـت را         
سـده هـا و       .  به گذشتـه حـوالـه بـدهـد          

هزاره هاي گذشته، نميتوانـد الـگـو و           
ــراي               ــيــســت ب آرمــان بشــريــت قــرن ب
برخورداري از يک زندگي در خور شـان   

بـا بسـتـن حـقـوق          .  انسان امروز باشد  
حقـوق بشـر را       "  کورش کبير"  بشر به  

ارتقا نـمـيـدهـنـد، نـاسـيـونـالـيـسـم و                    
تعصبات ملي را تقويت ميـکـنـنـد و        

همانطور کـه  .  هدفشان هم همين است 
در سخنراني هم اشاره کردم از ايـن بـه       

بـنـيـانـگـذاري حـقـوق          " بعد قرار است    
ــتــخــارات            "  بشــر ــه اف ــز ب ــي ــت  " ن مــل

ايران و اسباب فخر فـروشـي    "  باستاني
" اعــراب ســوســمــار خــور      " بــه مــثــلا      

اين دفاع از حقـوق بشـر     ! اضافه بشود 
 !نيست، ضديت با بشريت است

  
خيلي هـا هسـتـنـد         :  نداي انقلاب 

کــه مــي گــويــنــد مــا کشــورمــان را              
آيــا ايــن را بــايــد بــه            .  دوســت داريــم   

حساب احساسات نـاسـيـونـالـيـسـتـي            
گـذاشــت؟ عــده اي نــيـز مـيــگـويــنــد              
ناسيوناليسم بودن در حد منـاسـب آن      
ايرادي ندارد و مـا نـوع افـراطـي آنـرا              

در ايــن مـوارد شــمــا         .  قـبــول نـداريــم    
نــظــرتــان چــيــســت؟ اصــولا تــعــريــف          

 سياسي ناسيوناليسم چيست؟
  

عـلاقـه و انـس و          :  حميد تقوايـي  
الفت به محل تولـد و مـحـل رشـد و                
زنــدگــي بــا نــاســيــونــالــيــســم اســاســا          

ــي يــک امــر و         .  مــتــفــاوت اســت     اول
احساس کـامـلا طـبـيـعـي و انسـانـي                
است که در تمام طول تـاريـخ جـوامـع           
وجود داشته و وجود خواهد داشـت و          
دومي ايدئولوژي يک طبـقـه مـعـيـن،            
طبقه سرمايه دار، اسـت کـه در دوره            
معاصـر، در چـنـد صـد سـال اخـيـر،                  

طبقه اي که بعـد از    .  عروج کرده است 
 -انقلابات صـنـعـتـي قـرن هـجـدهـم                
 -ابتدا در اروپـا و بـعـد هـمـه جـهـان                  

بقدرت رسيد و از لـحـاظ سـيـاسـي و             

. اقتصادي بر همه جوامع مسلط شـد       
در ايــن دوره مــا شــاهــد افــول و                       
اضمحلال جوامع مـلـوک الـطـوايـفـي             
دوره قـــرون وســـطـــي و گســـتـــرش               
کشورسازي و مـلـت سـازي و ايـجـاد              
دولتهاي ملي و کشـوري هسـتـيـم و              
اين جزئي از روند مسلط شدن طـبـقـه       
سرمايه دار به بازار کار و کالا در يـک     
حيطـه جـغـرافـيـائـي مـعـيـن، يـعـنـي                   
کشورخودي، و در رقابت با سـرمـايـه        

ــت            ــا اسـ ــورهـ ــرکشـ ــگـ ــاي ديـ . دارهـ
 -نــاســيــونــالــيــســم روبــنــاي فــکــري           

ايدئولوژيـک مـتـنـاسـب بـا ايـن دوره                
نـاسـيـونـالـيـسـم امـروز هـمــان              .  اسـت 

کاري را ميکند که مذهب و کـلـيـسـا        
ناسيوناليسم .  در قرون وسطي ميکرد 

يعني پوشاندن تبـعـيـض طـبـقـاتـي و              
خصــلــت طــبــقــاتــي دولــت و نــظــام              
سياسي موجود تحت لـواي مـلـت و             
مــلــيــت و جــا زدن مــنــافــع اقــلــيــت              
مفتخور حاکم بعنوان منافع کشور و     

ريشـه  .  منافع ملت و اکـثـريـت مـردم        
ريشـه  .  ناسيونالـيـسـم در ايـنـجـاسـت           

برتر دانستن ملت خود بر ديـگـران، و       
هـنـر نـزد ايـرانـيـان           " اساس اعتقاد به    

تـعـصـب    .  در اينجا اسـت "  است و بس 
و عــرق مــلــي نــمــيــتــوانـد جــزئــي از              
احساس علاقه به محل زنـدگـي خـود       

چرا که هرکـه هـر جـا مـتـولـد               -باشد
شـده و يـا رشـد کـرده بـاشـد در ايــن                     

، امــا جــزء      -احســاس شــريــک اســت      
. لايــتــجــزاي نــاســيــونــالــيــســم هســت       

نـاســيــونــالــيــســم غـيــر مــتــعــصــب و           
انساندوستي و مـلـت     . منصف نداريم 

کسـي  .  پرستي مانعته الجمع هستنـد    
، " مـلـتـهـا    " که همه مردم دنيـا، هـمـه          

هـا  " اجـنـبـي   "  و همه   "  بيگانگان"همه  
را باندازه مردم کشور خودش دوسـت        

ــف                داشـــتـــه بـــاشـــد طـــبـــق تـــعـــريـ
. ناسيوناليست و وطن پرست نـيـسـت        

برعکـس حـتـي مـيـتـوانـد درمـواقـع                
خطير، مثلا در دوره جنگ، بـعـنـوان           
خائن و وطن فروش مسـتـحـق شـديـد           

 .ترين مجازاتها باشد
  

حتما در ميان ناسـيـونـالـيـسـتـهـا          
هـم، مـانـنــد مـذهـبـيــون، طـيـفـهــاي                
افراطي و غيرافراطـي مـيـتـوان پـيـدا             
کرد امـا حـتـي تـلـطـيـف شـده تـريـن                    
ناسيوناليستها هم خود و ملـت خـود         

همـانـطـور    .  را تافته جدا بافته ميداند   
که مسلمان در هر حال هم کيش خـود     
را برتر از معتقدين به ساير مذاهب و      

نـاسـيـونـالـيـسـم        .  برتر از کفار ميدانـد  
" هـمـوطـن   " طبق تعريف يعني ترجيح     

و هـر  (  همانطور که اسلام . بر ديگران 
ــرجــيــح      )  مــذهــب ديــگــري     يــعــنــي ت

فـرق در    .  همکيش خـود بـر ديـگـران          
اينست که مذهب را ميـشـود عـوض        
کرد و يـا کـلا بـکـنـار گـذاشـت ولـي                    

مـلـيـت هـم       .  محل تولد را نـمـيـشـود       
مانند نژاد و جـنـسـيـت بـر پـيـشـانـي                 
انسانها حـک شـده و راه فـراري از آن                 

بــه هــمـيـن دلـيــل بـايــد ايــن              .  نـدارنـد  
اعتقادات و تعصبات ضد انسانـي را      
ريشه کـن کـرد تـا بـه آزادي رسـيـد،                   

 .نميتوان آنها را دور زد
  

نکته ديگري که لازم است تاکيـد        
کنم اينست که ناسيوناليسم حتـي در       
ملايم ترين شکل خود به نژاد پرستـي     

. و اعتقاد به برتري نژادي آلـوده اسـت      
ايــرانــي گــري و آريــائــي گــري وجــوه              

مـــن در    .  مشـــتـــرک زيـــادي دارنـــد       
سخنراني گوتنبرگ هم بـه ايـن اشـاره           
کردم که کسي کـه بـه کـورش کـبـيـر                 

افتخار ميـکـنـد در واقـع خـود را از                 
نــواده هــاي او و از خــون و نــژاد او                   

شجره نامه بسـيـاري   .  بشمار مي آورد 
از کساني که در ايران بدنيا آمـده انـد           
به اسکندر و عمر و چنگيز و تيمور و    
فاتحين عرب و ترک و مغول و تـاتـار         
ميرسد اما شجره نامه ناسيوناليسـت   
در هر حال بـه بـه کـورش و داريـوش                

بـودن بـراي     "  آريـائـي  ! " ختـم مـيـشـود      
ناسيوناليستها هـمـان جـايـگـاهـي را             

بودن براي مسـلـمـانـان     "  سيد" دارد که  
حتي در بين شـهـرونـدان ايـران          !  شيعه

نيز فارس ها حسابشان از بـقـيـه جـدا             
است، اينها عمامه سـيـاه هسـتـنـد و              

 !بقيه عمامه سفيد
  

به نظر من نه اسـلام خـوش خـيـم            
! داريم و نه ناسيوناليسم خـوش خـيـم          

نميشود بـا پـرچـم نـاسـيـونـالـيـسـم و                   
مذهب، هر اندازه هم رقيق و تـعـديـل            
شده، از حقوق بشر و تمدن انسـانـي و           
از شــان و حــرمــت و آزادي و رفــاه                   

برعکـس دفـاع از       .  انسانها دفاع کرد 
انسانيت و آزادي و رهـائـي جـامـعـه               
ــد                      ــق ــا ن ــد مــذهــب، ب ــق ــا ن ــنــهــا ب ت
ناسيوناليسم، و با نـقـد هـر تـفـکـر و                
عقيده اي که مـبـتـنـي بـر ارزشـهـا و                  
مقدسات و تابوهاي تفرقـه افـکـنـانـه            
در ميان انسانها است، امـکـان پـذيـر           

بخصوص براي خلاصي از شـر      . است
جمهوري اسلامي بايد ايـن مـوانـع را          

نـقـد و مـقـابلـه مـا بـا                .  بـه کـنـار زد       
ناسيوناليسم يک امر ايدئـولـوژيـک يـا        
آکادميک نيست، يک ضرورت عاجـل      

 .سياسي است
 

 *** 
 

 ... ناسيوناليسم خوش خيم       

 !  سوسياليسم راه نجات ما است                         
 

اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره       .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 
.  سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده اند            . هايشان تماما خالي شده است      

 . ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي بالا کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند        
سپاه و بسيج و اطلاعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به             

دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شلاق و جريمه هاي                 . جان ما انداخته اند  
 . سنگين محکوم کرده اند

رسانه هايشان     . گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم          
سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها بترسانند        . مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند 

 .  تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند       
تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما          . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      

راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و                 . از زندگي همين است   
 . يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسلامي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي          . شلاق و شکنجه نداريم 

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                             

 !  زنده باد سوسياليسم           
 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                



 
572شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  
آنــاركــوســنــديــكــالــيــســتــهــا تــاريــخــا       

انـد، لـذا        جرياناتي ضـد تـحـزب بـوده         
بنظر مياد کـه ضـديـت ايـن عـده بـا                  
تحزب كارگري بدليل طرفداريشـان از     

امـا مـوضـع ضـد         .  آنارشـيـسـم اسـت      
حـزبــي ايـن کــمـيــتــه در بــرخـورد بــه                 
مسائـل کـارگـري از جـنـس ديـگـري                
است و کاملا با آنارشيسم سنتي فرق       

ضديت هـيـسـتـريـک ايـنـهـا بـا                .  دارد
تحزب از نوع ضديت نوع نظم نويـنـي     
است که در بحبوبه حملـه بـه مـبـارزه             
کارگر براي رهـائـي، نـوع تـيـز حـملـه               

 .شان متوجه تحزب کارگري است
اما ريشه مـتـأخـرتـر ضـديـت بـا               
ــاز                        ــت و تـ ــاخـ ــه دوره تـ ــزب بـ حـ

در بـيـن     .  نئوليبراليسم بـرمـي گـردد       
ايراني بـعـد     "  چپ" حداقل روشنفكران   

از سركوبهاي دهه شصت و شـكـسـت         
، تـحـزب گـريـزي بـه يـك               ٥٧ انقلاب  

تا قبل از آن، در بـيـن       .  نوعي مد شد  
" چـپ مسـتـقـل      " چپ كسي از اينـكـه       

اي    زد و چنيـن پـديـده         است حرفي نمي  
حتي اگـر كسـي     . اصولا معنا نداشت 

مشكلي با يك جريان خـاصـي داشـت        
گـرفـت، بـه         و از آن جريان فاصلـه مـي      

ــل  "  ــتــخــاري          "  مســتــق ــودن خــود اف ب
ــئــوري درســت                  نــمــي  كــرد و از آن ت
منـتـهـا    .  ساخت كرد و اصلي نمي    نمي

تحزب گريزي و تبليغ براي پراكندگـي    
در دوره بعد از سركوبها و بـخـصـوص       
بعد از فروپـاشـي ديـوار بـرلـن، مـايـه                

! هـا شـد    " چـپ " افتخار بعضي از ايـن        
اين در نوشته افراد زيادي، و حتي در         
بين كسانـي كـه هـم اكـنـون اعضـاي                
احزاب و سازمانهايي نيز هستند، بـه       

 .خورد چشم مي
منتها تعدادي هستند كه ظـاهـرا     
با متحزب شدن مشكلي ندارند، امـا      
آن را بــه مــوقــع گــلــي نــي مــوكــول                

از منظر اينها طبقه كارگـر  .  كنند  مي
بايد متحزب بشود، بايد حزب طبـقـه      
كارگر تشكـيـل بشـود، امـا مـعـلـوم               

و تـوسـط چـه تـعـداد از            !  نيست كي؟ 
و يا كدام كارگران و بـا چـه      !  كارگران؟

مظفر محمدي و حـزب  ! طرز تفكري؟ 
مــتــبــوع ايشــان داراي يــك چــنــيــن              

مشـخـصـا بـحـثـهـاي          .  گرايشي اسـت  
كــورش مــدرســي در هــمــيــن راســتــا           

بـراي ايـن تـعـداد، بـحـث از               .  هستند
اي    كارگر و تـحـزب كـارگـري، بـهـانـه              

است براي منزه طلبي و منع كارگـران   
ايــن "!  غــيـركـارگـري   " از اعـتـراضـات        

بــحــثــي اســت كــه مــا در جــاهــاي                  

وقـتـي   .  ايـم    مختلفي بـه آن پـرداخـتـه          
كــنـد، هــمـه را          كـارگـر مـبــارزه نـمــي        

دارد؛    منتظر مبارزه كارگر نـگـه مـي        
كـنـد، كـارگـر را از              وقتي مبارزه مي  

كــنــد و مــبــصــر         مــبــارزه مــنــع مــي     
شود كه مثلا اگـر امـروز كـارگـر               مي

مبارزه بـكـنـد، و چـون مـخـالـفـت و                  
ــه              اعــتــراضــات ديــگــري در جــامــع
هستند و در نـتـيـجـه كـارگـر نـبـايـد                    
مبارزه كند كه حاصل مبارزه اش در       
اين شرايط به نفع مثلا فلان بخـش از       

كـارگـر در     !  شـود    بورژوازي تمـام مـي     
همه معـادلات ايشـان بـرادر كـوچـك             
است و اگر مبارزه كـنـد مـبـارزه اش              

اين ايده كه كـارگـر     .  شود  ملاخور مي 
شود و    با مبارزه اش رهبر جامعه مي 

بســيــار مــحــتــمــل اســت كــه بــخــش            
اي از كسـانـي كـه دنـبـال هـمـان                عمده

بخش از بـورژوازي دارنـد بـا رژيـمـي               
كنند را به دنبال برنـامـه و      مبارزه مي 

اهداف خودش بكشد اسـاسـا غـايـب            
مبارزه يكـي دو سـال گـذشـتـه            . است

كارگران در ايـران، مـرتـب از جـانـب                
مـظــفـر مــحـمــدي و ديــگـر اعضــاي              
رهبري حزب متبوعشان اين چوب را     

هـمـيـن كـار را مـظـفـر              .  خورده اسـت  
محمدي در همين ارزيابي كذائي اش       

كـارگـران مـراسـم اول         .  هم كرده اسـت   
انــد، ســر كــوفــت          مــه بــرگــزار كــرده      

خورند كه چرا در فلان خيابان و بـا    مي
! كـنـنـد    بهمان تعداد كارگر برگزار نمي  

ايـن نــه رهــبــري و نــه سـازمــانــدهــي               
مبارزه كارگران است، بلكه مـبـصـري      
كــردن اســت كــه حــال آدم را بــه هــم                 

 .زند مي
  
 هاي بي مايه"ارزيابي"

وقــتــي جــريــانــي ســالــم خــود را            
كند، و مـثـلا    مشغول فعاليتهائي مي 

هدفش سازمان دادن كـارگـران اسـت،         
ــراي ايــن                  بــايــد راهــهــاي ســالــم را ب

اگـر جـنـبـش       .  موضوع انتخاب كـنـد    
كارگري توجهي به اهـداف آن جـريـان           

تـوان     نكرد، با زور و پرخاشگري نـمـي     
ايـن  .  توجه آن را بـه خـود جـلـب كـرد              

كـمـيـتـه لـغـو         " اي اسـت كـه هـم            شيوه
بـكـار بـرده و هـم مـظـفـر                "  كارمزدي
پـائـيـنـتـر بـه ايـن مسـئلـه                .  محمـدي 

امـا اجــازه بـدهـيـد بــه           .  بـرمـي گـردم     
 .ادعاهاي ديگر آنها بپردازيم

در نوشـتـه   "  كميته لغو كارمزدي" 
نگاهي تحليلي به بـرگـزاري مـراسـم          " 

"  شـمـســي    ٨٠ اول مـاه مـه در دهـه              

گويد آنـچـه كـه تـوسـط فـعـالـيـن                   مي
ــهــادهــاي             كــارگــري مــتــشــكــل در ن
موجود كارگري تحت عنوان مـراسـم        

شد، ربـطـي بـه         اول ماه مه برگزار مي    
كـنـد كـه         و ادعا مي.  كارگران نداشت 

چيزي نبود جز همان مراسـم فـعـالان        " 
كــارگــري كــه ايــن بــار زيــر نــام ايــن                 

" كمـيـتـه   " اين ".  شد ها اجرا مي  تشكل
اما بر اين نظـر اسـت كـه ايـن چـيـزي                
نبود كه به اين فعالين تـحـمـيـل شـده             
بود، بلكه چيزي بود كه عـمـدا بـه آن             

كميته لـغـو   " آوردند و فعالين    روي مي 
استثنا بودند و هميشه بـر     "  كارمزدي

هاي كارگر   شيوه حضور در ميان توده    
ايـن قـلـب واقـعـيـات           .  اصرار داشتند 

چنان عيان است كه حتي خود نوشـتـه    
در .  مزبور هم نتوانسته آن را بپوشاند    

جائي از نوشته گفته است كه از آنـجـا      
كه دولت مرتب تحركات كـارگـران را        

اي    كرد، فعالين كـارگـري     سركوب مي 
كه در همين نهادهاي كـارگـري مـثـل          

ــري         "  ــگــي ــي ــه پ ــت ــمــي ــتــه    " ،   " ك ــي ــم ك
سـنـديـكـاي كـارگـران         " ،   " هماهـنـگـي   

هـيـأت   " ، " شركت واحد تهران و حومه   
، " مؤسـسـان سـنـديـكـاهـاي كـارگـري             

هيأت بـازگشـاي كـارگـران نـقـاش و              " 
ــات    ــن ــي ــزئ ــي       " ،   " ت ــازگشــاي ــيــأت ب ه

ــار و                  ــزك ــران فــل ــديــكــاي كــارگ ســن
ســنـديـكــاي كـارگــران      " و   "  مـكـانـيــك   

گاها براي نزديـكـي   "  نيشكر هفت تپه  
ــران در اول مــه و طــرح                       ــه كــارگ ب
مطالبات كـارگـران، در مـراسـمـهـاي            
خانه كارگر شركت كرده و كنتـرل ايـن        

. گـرفـتـنـد       مراسمها را بـه دسـت مـي         
كــمــيــتــه لــغــو     " حــالا ســئــوالــي كــه          

بايد جواب بدهد اين اسـت   "  كارمزدي
كـنـد فـعـالـيـنـي در               كه چرا فكر مـي     

مــراســمــهــاي خــانــه كــارگــر شــركــت           
كنند و كنـتـرل ايـن مـراسـمـهـا و                  مي

كـنـنـد در         ها را سعـي مـي        راهپيمائي
ــد و در عــيــن حــال                    ــگــيــرن دســت ب

گـيـرنـد و فـقـط             مراسمهايي هـم مـي     
 شوند؟ خودشان دور هم جمع مي
بـه  : " گـويـد     در جاي ديـگـري مـي       

هــرحــال، بــرگــزاري مــراســم فــعــالان           
هاي فـوق     کارگري متشکل در تشکل  

در ايـن    .   ادامه داشـت   ١٣٨٨ تا سال  
هـا قـرار بـود           سال، اکثر ايـن تشـکـل        

مراسمي در پارک لاله تـهـران بـرگـزار            
کنند که در همان آغاز مورد سرکوب     
و ضرب و شتم وحشيانه قرار گرفتـنـد    

هـا بـازداشـت         ها تن از فـعـالان آن     و ده 
در هـــمـــان روز، فـــعـــالان            .  شـــدنـــد

فلزکارومکانـيـک نـيـز کـه در مـحـل                
تعاوني مصرف خود جمع شده بـودنـد    

در پي اين سرکوب و   .  بازداشت شدند 

به ويژه بـه دلـيـل فضـاي سـرکـوب و                  
 ٢٢ خفقان پس از حوادث انتخـابـات          

 و نـيـز   ١٣٨٩ ، در سال ١٣٨٨ خرداد  
فــعــالان کــارگــري    )  ١٣٩٠ ( امسـال    

نتوانسـتـنـد مـراسـم خـود را بـرگـزار                 
كـمـيـتـه لـغـو         " دانـيـم كـه           مي." کنند

هـيـچـگـونـه ربـطـي بـه آن               "  كارمزدي
مراسم مذكور ندارد و در هـيـچ جـاي            
ديـگـري هـم مـراســمـي، نــه در بـيــن                  

هــاي كــارگــران و نــه حــتــي در                تــوده
مــحــافــل خــانــوادگــي خــود، بــرگــزار         

توانـد ايـن      اما سئوال باز مي.  نكردند
باشد كه آن ده تشكلي كـه از چـنـديـن          
روز پيش به هر طريـقـي كـه بـرايشـان               
ممكن بود، كارگران را به شـركـت در         
آن مراسم فراخواندند و برايش تـبـلـيـغ         

كردند و باز همچنانكـه خـودشـان           مي
گويند، شركت كنندگان بـا حـملـه           مي

وحشيانه مزدوران رژيم مواجه شـدنـد      
 تـن از كسـانـي كـه             ١٧٠ و بيـش از       

قصــد شــركــت در آن را داشــتــنــد،                 
و به نـظـر مـن حـتـي            .  دستگير شدند 

مهمتر اينكـه شـركـت كـنـنـدگـان در               
مــراســم فــلــزكــار و مــكــانــيــك نــيــز             

يعني سايـه سـركـوب      .  دستگير شدند 
رژيم چنان وحشيانه بود كه هيچگونه       
مراسمي، چه در پارك لالـه و چـه در              
ساختمان فلزكار و مكانيـك را اجـازه        

با وجود اين همه شواهـد كـه     .  داد  نمي
هــم "  كـمــيـتــه لــغـو كـارمــزدي         " خـود    

تواند منكر آن شود، چـرا اصـرار            نمي
دارد كه بگويد اين فعـالـيـن كـارگـري             

خواستند مـراسـم مـحـفـلـي            عمدا مي 
شـود بـا        ؟ بنظر من نمـي ! برگزار كنند 

. دروغ و قلب واقعيات سيـاسـت كـرد       
شود ايـنـجـوري بـه تـرك             كسي را نمي  

سياستي و جـلـب شـدن بـه سـيـاسـت                 
اينهمه نقل قـول    .  ديگري ترغيب كرد  

از ايــن کــمـــيــتــه اشـــاره شــد کـــه                     
دروغگوئي و اتهام زنـي آنـهـا عـلـيـه              
فعالين و تشکلهاي کارگري مـوجـود        
با اتکا به حرفـهـاي خـودشـان اثـبـات             

و اکنون بايد پـرسـيـد کـه کـدام            . شود
منافع و دلايل ايجاب ميکند که يـک    
عده که گويا مدافع لـغـو کـار مـزدي            

با اتکا به دروغ و اتـهـام         !  هم هستند 
مــيــخــواهــنــد تشــکــلــهــاي کــارگــري         
موجود را بـي اعـتـبـار کـنـنـد؟ ايـن                   

اي اسـت   منفعت و سياست کدام طبقه 
که قصد دارد تشکل کارگـري را نـزد           
کارگران بي اعتبار کند؟ اين کـمـيـتـه         
بايد پاسخ دهـد چـون هـر چـقـدر ايـن                 
کميته يک جمع پادرهوا و يک سـکـت         
بيربط به مبارزه کارگران باشد باز هـم    
تا ايـن حـد دشـمـنـي بـا تشـکـلـهـاي                     

 .کارگري موجود را توضيح نميدهد

مظفر محمدي هم هميـن كـار را          
هـاي     درس»او در نوشتـه    . كرده است 

سـخـنـي    " اول مه امسال در کردستـان       
: گويـد  مي «"کوتاه با فعالين کارگري 

وقتي از يکي از فعالين کـارگـري در        " 
اين باره پرسيدم، چرا روز جـمـعـه؟ در         
جواب گفت، راستش مطمئن نبـوديـم      

 ارديبهشت موفق به ١١ روز يکشنبه   
برگزاري مراسم بزرگ کارگري بشـويـم     
و گفتيم حداقل اين يکي را از دسـت            

ايشان سپس بـخـش زيـادي      ..." ندهيم
از مــطــلــبــش را بــه ايــن مــوضــوع                

دهد كـه چـرا فـعـالـيـن              اختصاص مي 
ــرگــزاري             كــارگــري دســت انــدركــار ب
مراسمهاي اول ماه مه، صد هزار نـفـر    
كارگر به خيابـان نـيـاوردنـد؟ چـرا در               

. بيرون شهر اين كار را كردند و غـيـره        
عليرغم اينكه آن فعال كارگري بـهـش      
ــي كــه در صــدد                    گــفــتــه كــه كســان

انـد،     سازماندهي برگزاري مراسم بوده   
انـد كـه مـطـمـئـن              رسما به وي گـفـتـه       

ــوده  ــب ــد در روز                   ن ــن ــوان ــت ــد ب  ١١ ان
ارديبهشت اين كار را بكنـنـد، ايشـان        
باز در نـقـش مـبـصـر حضـور بـه هـم                   

رساند و خـودش را بـه صـحـراي                 مي
 .زند كربلا مي

هاي خـود از     اگر كسي در ارزيابي   
وضعيـت جـنـبـش كـارگـري فـاكـتـور                
سركوب را قلم بگيرد و با قلم گرفـتـن      
آن بخواهد كسان ديگري را نقد كـنـد،       

ايـن آن    .  در نقد خـود صـادق نـيـسـت           
كـمـيـتـه لـغـو         " فاكتوري است كه هـم        

و هم مظفر محمدي عمـدا  "  كارمزدي
 .اند قلم گرفته

  
 منتقدين كجا بودند؟   

شــود بــا      بـالاتـر گـفــتـم كــه نــمـي           
. پرخاشگـري جـواب مسـائـل را داد             

شود از تـخـطـئـه      اولين سئوالي كه مي 
كنندگان مبارزه كـارگـران كـرد، ايـن             
اسـت كـه خــود شــمــا كــجــا بــوديــد؟              

چند مراسم در "  كميته لغو كارمزدي" 
كارخانجات و ديگر محيطـهـاي كـار          

هـاي كـارگـران بـرگـزار             در جمـع تـوده     
كرده است؟ كـو تـجـربـه كـارشـان كـه                 

ها هم الگوئي بـاشـد؟     " فرقه گرا" براي  
تواند يـك   آيا حزب مظفر محمدي مي  

نمونه از كـارهـاي عـمـلـي مـنـتـج از                  
سياستهاي اين حزب در سنندج و يـا           
سقز و مريوان و يا هـر جـاي ديـگـري             
كه مد نظر ايشان اسـت، بـه فـعـالـيـن              
اجتماعي نشان بدهد كه سال بعد ايـن        
فعالين در اول مه و روز زن و غيـره آن      

 الگو را به دست بگيرند؟
اي كه به اين دوستـان دارم       توصيه

 ... هائي كه ارزيابي نيستند                        ارزيابي     
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 ۵ از صفحه  

جــمــهــوري اســلامــي بــعــد از            
 سـالـه را       ۲۹ و ۲۸اينکه دو برادر  

در مقابل چشم بستـگـان دو جـوان           
اعدام کرد، اکنون به اعـمـال فشـار         
بـر روي خــانــواده آنــهـا روي آورده              

ابتدا به مدت چـنـد سـاعـت          .  است
مادر اين دو جوان و فـيـلـمـبـردار و         

چند نفر ديگر را در مراسم تشيـيـع      
جنازه آنها بازداشت کـرد و سـپـس            
به اشکـال مـخـتـلـف بـه تـهـديـد و                   
اذيت و آزار هـرروزه خـانـواده آنـهـا             

 .روي آورده است
دستگيرشدگان هـمـه آزاد شـده         
انــد، امــا حــکــومــت بــه مــهــوش             
علاسوندي مادر مـمـد و عـبـداالله            
گــفــتــه اســت کــه بــايــد مــواظــب               
حرفهايش باشد و خود را بـه زنـدان        

در عين حـال  .  اصفهان معرفي کند  
جوانان حاضر در مـراسـم تشـيـيـع              
جنازه و همچنين همسر عـبـداالله و      
مـحـمــد تـحــت فشـار زيـادي قــرار              

 .گرفته اند
رفـت و آمـد بـه خـانـه فـتـحـي                   
تحت کنترل مزدوران رژيم اسـت و         
رژيــم بــا ايــجــاد رعــب و وحشــت              
ميخواهد جلوي گسترش اعتـراض      
بــه ايــن اعــدام جــنــايــتــکــارانــه را             

 .بگيرد
ــود              امــروز ســه شــنــبــه قــرار ب
ــر و                  ــيــن شــه مــراســمــي در شــاه
همچنين در محل تدفين محمـد و         
عبداالله برگزار شود که رژيم مـانـع         
انجام اين مراسم شده و عکـسـهـاي       
اين دو جوان را در سطح شهر جـمـع      
ميکند و جوانان معـتـرض بـه ايـن          

اعدام را در سطح شـهـر تـهـديـد بـه             
 .دستگيري ميکند

کميته بين المللي عليـه اعـدام        
ايــن رفــتــار وحشــيــانــه حــکــومــت          
اسلامي در مقابل خانواده داغـدار      
فتحي را بشدت محکوم ميکند و       
از هــمــه نــهــادهــاي بــيــن الــمــلــلــي            
ــار                   ــت ــن رف ــه اي ــه ب ــخــواهــد ک مــي
بــيــشــرمــانــه حــکــومــت اســلامــي         

 .اعتراض کنند

 
 ننگ و نفرت 

 بر حکومت اسلامي
زنده باد مبارزات گسترده 

 مردم عليه اعدام و عليه 
 کل حکومت اسلامي

  
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۱ماه مه  ۲۴

اين است كـه قـبـل از ايـنـكـه حـرفـي                   
بزنند، بـهـتـر اسـت يـك مـوضـوع را                  

ايـنـكـه    .  هميشه در نظر داشته باشنـد     
زند و يـا كسـي      وقتي كسي حرفي مي   

 ٣ كند، بهتر است كه بداند     را نقد مي  
يكـي  .  تواند داشته باشد  مخاطب مي 

 مخاطب كسي اسـت كـه نـه        ٣ از اين   
سمپاتي به منتقد دارد و نـه بـه نـقـد              

كســي اســت كــه بــه حــرف            .  شــونــده
حساب و اسـتـدلال نـويسـنـده تـوجـه                

ــي . " كــنــد    مــي ــاب هــاي مــظــفــر      " ارزي
" كمـيـتـه لـغـو كـارمـزدي           " محمدي و   

 .هيچ چيزي براي اين مخاطب ندارند
ــر مــحــمــدي                در جــواب مــظــف

توان گـفـت كـه مـبـصـر بـازي در                   مي
آورد و در جـواب مـنـتـقـد خـود،                 مي

گـويـد و بـيـشـتـر پـرخـاش                  ناسزا مـي  
كمـيـتـه لـغـو        " اما در جواب .  كند  مي

در جــواب ايــن نــوشـتــه        " ( كـارمـزدي  
آنچه كـه گـفـتـن دارد ايـن            )  مشخص

است كه اينها براي رهبران و فـعـالـيـن        
کـارگــري هــيـچــگــونــه ارزشــي قــائــل           
نيستند و در واقع مشكلات جـنـبـش        
كــارگــري را زيــر ســر ايــن فــعــالــيــن               

گـويـد كـه كـارگـران             مـي .  بـيـنـنـد      مي
شـونـد و        خودشان دور هـم جـمـع مـي          

كنند و درباره مشكلات     گلگشت مي 
و مسائل مادي كـار و زنـدگـي خـود              

اي    زنــنــد و بــه نــتــيــجــه             حــرف مــي   
اما هر كسـي كـه بـر روي            .  رسند  مي

زنـد، ذهـنـي         دنياي واقـعـي قـدم مـي         
تمام هـم و    .  بيند بودن اين گفته را مي 

غم رژيمهاي سـركـوبـگـر هـم هـمـيـن                
است كه بتـوانـد آن فـعـالـيـنـي را كـه                   

کميـتـه هـمـاهـنـگـي          " مورد كم لطفي  
قــرار "  بـراي ايـجــاد تشـکـل کـارگـري            

اند، شنـاسـائـي كـنـد و سـر بـه                   گرفته
اي    كـارگـران را فلـه       .  نيستـشـان كـنـد      

كنند، حـتـي اگـر بـقـول              دستگير نمي 
دور هـم جـمـع        "  كميته لغو كارمزدي" 

 !شوند و چاره جوئي كنند
منتها يك نكته ديـگـر هـم بـايـد             

" كـمـيـتـه لـغـو كـارمـزدي            " درباره اين   
اينها با كوبيـدن سـر خـود بـه           . بگويم

. سنگ واقعيات، آخر سرخورده شدند   
اينها كه ادعـاي شـوراهـاي كـارگـري             
ضدسرمايه شـان گـوش فـلـك را كـر                
كرده بود، اينك پاك سرخورده شـده و          
بعد از استقبال گرم و پرشور از اهـداي     
ــران               شــوراهــاي اســلامــي كــار در اي
خودرو تـوسـط مـديـريـت جـلاد ايـن                

: اي اخيرا گـفـتـه انـد           مركز، در نوشته  
تا زماني که فضاي استبدادي حـاکـم   " 

بر جامعـه تـرک بـرنـدارد و ايـن تـرک                   
اي    مجرايي براي سرريز و حضور توده      

کارگران در صحنه مـبـارزه سـيـاسـي             
ضدسرمايه داري فراهم نـکـنـد حـتـي            

اي و سراسري شدن سنـديـکـاهـاي       توده
رفرميـسـت، چـه رسـد بـه شـوراهـاي                
ضــدســرمــايــه داري طــبــقــه کــارگــر،          

يـادآوري دو نـکـتـه         ." ( منتفي اسـت   
مـهـم بـراي سـازمـان يــابـي شـورايــي                

و در نتيجه به نظر مـن ايـن     )  کارگران
دوسـتـان بـهــتـر اسـت ســر راه هـمــان                  

خواهند كاري بكنند و     كساني كه مي  
دردي از دردهاي كـارگـران را درمـان           

 .كنند، سنگ اندازي نكنند
يــك تــوصــيــه ايــن چــنــيــنــي هــم           

او كه .  شود به مظفر محمدي كرد  مي
اتـحـاديـه    " دو سال پيش در حـملـه بـه             

فراخوان انحلال آن   "  آزاد كارگران ايران  
را داده بود، يك قدم عقب نشـسـتـه و          

دهــد كــه       بــه كــارگــران دســتــور مــي         
كـمـيـتـه     " راهشان را از اين تشـكـل و          

هـمــاهـنــگــي بــراي كــمــك بــه ايــجــاد            
ايـن  .  جدا كـنـنـد   "  هاي كارگري   تشكل

يك قدم عقب نشيني است كه حداقـل        
گـويـد      به كارگران عضو اين نهاد نمـي     

اما در عـيـن حـال      .  آن را منحل كنيد   
همچنان ارتجاعي است كه در غيـاب        
تشكلهـاي كـارگـري، كـارگـران را بـه               
فاصله گرفـتـن از آنـچـه كـه مـوجـود                 

 .كند است، دعوت مي
كـردم هـر درجـه كـه             من فكر مي  

فـعـالـيـن حـزب مـظـفـر مـحـمـدي از                    
سيـاسـتـهـاي كـمـونـيـسـم كـارگـري و                  
بحثهـاي مـنـصـور حـكـمـت فـاصـلـه                 

دو " گرفته باشند، اما حداقل آن بحث     
. گـذارنـد   را كنار نمي"  خشتي كارگران 

هيچکس حق ندارد هيچ دو خشـتـي      " 
را که کارگران از نـظـر سـازمـانـي در                
مبارزه جاري و عمـدتـا دفـاعـي شـان           

انـد را بـا ايـن نـوع                روي هم گـذاشـتـه      
استدلالات که اين يکي دموکـراتـيـک       
نيست و يـا بـه انـدازه کـافـي چـپ و                     
راديــــکــــال نــــيــــســــت و غــــيــــره                

چـرا  )  مـنـصـور حـكـمـت        ." ( برچيـنـد  
فاصله گرفتن كـارگـران از تشـكـل و              
نهادهاي موجود كارگري، در غـيـاب        
يك آلترناتيو بـهـتـر، بـه نـفـع كـارگـر                   

ــهــاي           !  اســت؟ ــردن تشــكــل خــراب ك
كارگري موجود، حتي اگر در مـحـل          
كار نباشند و چـنـد ايـراد ديـگـر هـم                  
داشته باشـنـد، كـارگـران را فـقـط در                
برابر سركوب و پـراكـنـدگـي تـحـمـيـل            

شده به جنبش كارگري، آسيب پذيرتـر     
اين توصيه مظفر مـحـمـدي      .  كند  مي

به نظـر عـمـلا كـمـك بـه زدن كـارگـر                    
پافشاري بر سياست غـلـط آدم       .  است

 .برد را به جاي بدي مي
گـفـتـم كـه ردپـاي تـزهـاي حــزب                
كورش مدرسي و مظفر محـمـدي در          

اي از زندگـي و سـوخـت و             هيچ گوشه 
مـظـفـر    .  شـود    ساز جامعه ديـده نـمـي       

مـحـمـدي امـا بـه كـارگـران سـنـنـدج                   
ــد    مــي ــنــظــر از ايــنــکــه         : " گــوي صــرف

هاي اول مه نه طرح يکي دو      قطعنامه
مطالبه سراسري و عاجل از جملـه در        
اين دوره افزايش دسـتـمـزدهـا و لـغـو               
قــراردادهــاي مــوقــت، بــراي تــحــقــق          
يافتن، بلکه رديف کردن همـه آرزوهـا        
در اول مه و به بايگاني سـپـردنـش در       

كسـي كـه نـه        ."  فرداي همان روز است 
كند و نه آن، بهتر اسـت اجـازه         اين مي 

بدهد كه فـعـالـيـن جـنـبـش كـارگـري                  
حـداقــل آرزوهــاي خـود را بـه گــوش               

كسي كه ايـن را هـم         !  جامعه برسانند 
كـنـد، در        از جنبش كارگري دريغ مي    
كـارگـري   .  نقدش زيادي ناصادق است  

كه بعنوان رهبر جـامـعـه مـطـالـبـات              
جامعه را مطرح كرده، اكـنـون كسـي          

گويـد كـه ايـن كـار را              پيدا شده و مي   
جنبش كارگري با تشـكـلـهـايـي      .  نكن

كه دارد، ادعـاي رهـبـري جـامـعـه را               
گويد كه دنـيـائـي كـه مـن              كرده و مي  

خواهم ايـن مـطـالـبـات پـيـش پـا                  مي
مظـفـر مـحـمـدي آن را بـه               .  اند  افتاده

ناراحـت اسـت كـه        .  سخره گرفته است 
چرا فراتر از لغو قرارداد موقت رفـتـه           

ــر از پــرداخــت              .  اســت كــه چــرا فــرات
هـر  .  دستمزدهاي معوقه رفـتـه اسـت        

كمونيست دلسوزي كه مـنـافـع كـلـي            

تواند  طبقه كارگر را در نظر دارد، مي    
مطالباتي مثل لغو قرارداد موقت و        
افزايش دستمزد را مـثـلا مـطـالـبـات            
عاجل جنبش كارگري قلمداد كـنـد و         
در جاي مناسب آن براي عملي كـردن          

ايـن  .  آن گامهـاي عـمـلـي هـم بـردارد             
كاري است كه مبارزات كـارگـران در           

امـا  .  اين دوره حول آنها چرخيده اسـت   
كســي كــه مــثــل مــظــفــر مــحــمــدي             

ــد        مــي ــوي ــنــي          " گ ــن عــي روي زمــي
و كـارگـران را از مـطــرح            "  مـانـد     مـي 

كردن مطالـبـاتـي كـه در قـطـعـنـامـه                 
انـد مـنـع         هـاي كـارگـري آمـده          تشكل

كــنــد، در بــهــتــريــن حــالــت يــك                      
مــحــدودنــگــري نــوع صــنــفــي گــري           
ســنــديــكــالــيــســتــهــا را نــمــايــنــدگــي         

 .كند مي
چـيــزي كــه دوســت دارم مــظــفــر            
محمدي به آن توجه كنند، ايـن اسـت            
كه مطالبات مطرح شده در قطعنامه    
اول مه تشكلهاي كارگري، يک افـق و      
يک سيـاسـت مـعـيـن سـراسـري را از                  
طـرف ايـن تشـکـلــهـا بـه کـارگـران و                   
جامعه اعلام ميکنـد و اتـفـاقـا لازم              
است و مـيـشـود تـوجـه کـل جـنـبـش                 
كـارگــري و كــل جــامــعــه را بــه ايــن                

از ايـن طـريـق        .  مطالبات جـلـب كـرد      
شود هـژمـونـي طـبـقـه كـارگـر و                   مي

جنبش كـارگـري را بـر كـل جـامـعـه                   
 .تضمين كرد

مورد بحـث در ايـن       "  ارزيابي"دو  
نوشته، نكات پراكنـده زيـاد ديـگـري            

دهـم فـعـلا         دارد كه من تـرجـيـح مـي         
 .وارد آن نكات نشوم

 
 ٢٠١١  مه ٢٣ 

 

 ... هائي كه ارزيابي نيستند                        ارزيابي     

 جمهوري اسلامي مانع برگزاري مراسم بزرگداشت عبداالله و محمد فتحي شد                  
 !فشار بر خانواده فتحي از سوي حکومت اسلامي بسيار زياد است

 

 

 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد
  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد

 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره(
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است
 همچنين مجازات حبس ابد  



 
572شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 و نيم تا۹
  و نيم شب ۱۲ 

 به وقت ايران

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

   ٨هات برد 
   ١١۶٠٤  :فرکانس

شبکه     ۵/۶: اف اي سي 
KBC 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 

تمامي زنـدانـيـان سـيـاسـي بـايـد               
 !بدون قيد و شرط آزاد گردند

بيستم ژوئن روز عـهـد و پـيـمـان              
دوباره ما براي آزادي بي قيد و شـرط         
زندانيان سـيـاسـي و خـاتـمـه دادن بـه                 
دستگاه جنـون و جـنـايـت جـمـهـوري               

 !اسلامي است
مردم، آزاديـخـواهـان، انسـانـهـاي          

 شريف؛
جـهـانـيـان بـايـد بـدانـنـد کـه ايــن                   
ــار                  ــا جــنــايــت و کشــت حــکــومــت ب

بايد بدانند کـه جـمـهـوري       !  پابرجاست
اسـلامــي بــا چــوبــه دار و کشــتــار و                
شکنجه و زندان متولد شده است و بـا     

بايد بـا  ! خونريزي ادامه حيات ميدهد 
خبر شوند که اين حکومت از وحشـت     
انقلاب و خيزش و قيام مـردم حـاضـر        
است دست به هـر جـنـايـتـي بـزنـد تـا                  
! ساعتي بر عمر کثيف خود بـيـفـزايـد        

ايـن حــکـومـتــي درنــده اسـت کـه در                 
پرونده فـردي و جـمـعـي حـاکـمـيـنـش                 

 !صدها فقره قتل عمد خوابيده است
جهانيـان بـايـد زجـرنـامـه هـزاران              
زنــدانــي ســيــاســي را در طــي عــمــر               
پرنکبت جمهوري اسلامي بشنونـد و        
از حــقـايــق هـولــنــاک ايــن حـکــومــت             

ايـن صـداي     .  آدمکش با خـبـر شـونـد         
ــيــان را،                  رســاي مــاســت کــه جــهــان
ميليونها انسان شريف و نـوعـدوسـت         
را درکنار مـا قـرار مـيـدهـد تـا امـر                   
دفـاع فــوري و اضــطـراري از هــزاران              
زنذاني سياسي و صـدهـا عـزيـزي کـه             

هر آن چوبه دار زندگيـشـان را تـهـديـد             
يـورش و    .  مـيـکـنــد را مـيــسـر کــنـد            

ــان                  ــمــي از مــي ــري داي گــروگــان گــي
مخالفان سياسي، رفتار وحشيـانـه بـا         
زندانـيـان سـيـاسـي، اخـبـار هـولـنـاک                 
اعدامهاي دستجمعي، کسـب و کـار          

 .هر روزه اين حکومت است
! بيستم ژوئن فقط يکروز نـيـسـت      

يک کمپين وسيع بـراي سـازمـان دادن          
جنبشي اعتراضي است که ميخواهـد   
جهان متمدن را بـراي پشـتـيـبـانـي از               
ــد و شــرط                   ــي قــي خــواســت آزادي ب
! زندانيان سياسي در ايران بسيج کـنـد      

واکنشي بين المللي نسبت به خطرات       
ــزان مــا را در                    جــدي کــه جــان عــزي
زندانهاي جمهـوري اسـلامـي تـهـديـد             

بيـسـتـم ژوئـن       .  مي کند، ايجاد نمايد  
درعين حال سمبل اتـحـاد و عـهـد و                
پيمـان مـا بـراي آزادي بـدون قـيـد و                   
شــرط زنــدانــيــان ســيــاســي و پــايــيــن            

 !کشيدن چوبه هاي دار است
مبارزات زنـدانـيـان سـيـاسـي در             
سياهچالهاي مخوف اويـن و رجـايـي          
شــهــر و هــمــه زنــدانــهــاي بــيــشــمــار              
جمهوري اسلامي حماسـه اي عـظـيـم           

اين مبارزات شـورانـگـيـز لايـق        . است
بزرگترين حمايت هاي و پشـتـيـبـانـي            

هزاران زنـدانـي     !  هاي بين المللي است  
سياسي و خانواده هـاي مضـطـرب و             
نگرانشان چشمشان به اقدامـات بـيـن         

 .المللي ماست
شما مـيـتـوانـيـد در ايـن روز در                 

اشكال متنوع از زندانيان سياسـي در        
 :ايران حمايت كنيد

بــرپــايــي تــظــاهــرات در مــقــابــل          
 سفارتخانه هاي رژيم اسلامي؛

ارسال نامـه اعـتـراضـي بـه رژيـم               
 ونامه به سازمانهاي بشردوست؛

بـرگــزاري شــب هـمــبـســتــگـي بــا            
 زندانيان سياسي در ايران؛

  
فشار به دولت کشـورهـاي مـحـل          
اقامتتان براي واکنش نشـان دادن بـه           

 جنايات رژيم و محکوم کردن آن؛
افشاگرى در رابـطـه بـا جـنـايـات              
رژيـم و آگــاهــگــرى در مــيــان مــردم              

 كشور محل اقامتتان ؛
بــا دهــهــا ابــتــكــار ديــگــر شــمــا            
ميتوانيد روز بيستم ژوئن را با قدرت     

 !هر چه بيشتر برگزار نماييد
  

در بيستم ژوئن امسال يكبار     
 :ديگر اعلام ميكنيم 

زندانيان سياسى بايد بلادرنگ و       
 . بدون قيد و شرط آزاد گردند  

اعدامها بايد فورا متوقف    
 . شوند
  

کميته مبارزه براي آزادي    
 زندانيان سياسي   

 ٣١  برابر با  ١١ ۲۰  آوريل ٢٠ 
١٣٩٠ فروردين   

 ! بيستم ژوئن روز حمايت از زندانيان سياسي است                                         


